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 یادداشت

در ساخت وســاز، ضوابط مشــخص و روشنی وجود 
دارد و اســتانداردهایی باید رعایت شود؛ به ویژه از زمانی 
که قانون آزمایشی راجع به مقابله با زلزله تصویب شد، 
ابعاد این ضوابط و قواعد روشن تر و منجّزتر شده است. 
بنابراین هر ساختمانی که ساخته می شود، باید با رعایت 
این ضوابط بنا شود و مسئول رعایت ضوابط صاحب کار، 
پیمانــکار، مهندس ناظر و شــهرداری یــا فرمانداری یا 

بخشــداری محل (حســب مورد) هســتند. بنابراین در 
صورتی که به علت رعایت مقررات و اســتانداردها ضرر 
و زیانی اعم از بدنی یا مالی به افراد وارد شــود، افراد و 

اشخاص پیش گفته پاسخ گو خواهند بود.
 در مورد مســکن مهــر، اینکه طــرح اولیه و توجیه 
اقتصادی آن درســت بوده یا نه، نیز قابل بررسی و تأمل 
است. ایضا این مسئله که هزینه این ساختمان ها از طریق 
چاپ اسکناس تأمین شده است –که البته این خبر است 
و احتمال صدق و کذب دارد- می تواند مورد بررسی قرار 
گیرد و مسئله نحوه واگذاری ساخت این مجموعه ها به 
افراد و اشخاص نیز- از این جهت که با رعایت مناقصه 
و مقررات مربوط به آن واگذار شــده است یا نه- درخور 

بررســی اســت. فعلا افرادی در نتیجه خرابی این ابنیه 
از جهت مالی یا بدنی دچار خســران شــده اند. تردیدی 
نیســت این افــراد می توانند از همه افراد و اشــخاصی 
که برشــمردیم، به علت رعایت نکردن نظامات دولتی یا 
بی احتیاطی و بی مبالاتی در ساخت، شکایت یا از جهت 

مدنی به منظور مطالبه خسارت، طرح دعوی کنند. 
مطلــب دیگری که درخور بررســی اســت، اینکه با 
توجه به ماده ۱۱ قانون مســئولیت مدنی چه بســا بتوان 
گفت دعــاوی مدنی می توانــد علیه دولــت به عنوان 
شخصیت حقوقی واحد مطرح شود و دولت در صورت 
مجبورشدن به جبران خسارت می تواند به نوبه خود به 

افراد و اشخاص احصاء شده مراجعه کند. واالله اعلم.

مطالبه خسارت و طرح دعوا در باره مسکن مهر بنویسیم پوریا، بخوانیم  گودرز 

باشگاه «سیاه جامگان مشهد» بعد از اینکه به زبان  �
منطقی پلمب شــد، متقاعد شد اسمش مشکل دارد 
و دیروز رســما به «مشکی پوشان دیار خراسان» تغییر 
نام داد. خوشبختانه روز به روز داریم احساس خوشایند 
بهتری می کنیم. تا دیروز که یکهو اماکن، تابلو و نشان 
مغازه ها را می کشید پایین و وقتی مغازه دار می پرسید، 
چی شــده داداش؟ جواب می شــنید که به پیشنهاد 
و فرموده فرهنگســتان زبان و ادب فارســی استفاده 
از واژگان خارجی در ســردر مغازه ها ممنوع اســت.  
دمشــان هم گرم. منتها ما تا امروز هرچی نگاه کردیم 
دیدیم کســی تابلوی بانک ها را به دلیل اســتفاده از 
کلمه بانک، تابلوی سازمان برنامه وبودجه را به دلیل 
استفاده از کلمه بودجه، تابلوی اداره رادیو و تلویزیون 
جمهوری اســلامی ایران را به دلیل استفاده از کلمه 
رادیو و تلویزیون، تابلوی حمامی ها را به دلیل استفاده 
از کلمه حمام، تابلوی پمپ بنزین را به دلیل استفاده از 
کلمه پمپ و کلمه بنزین پایین نیاورده است. خراسان 
هر روز دارد جالب تر می شــود. تا دیروز کنســرتی که 
همه جا برگزار می شد، آنجا نمی توانست برگزار شود. 
از دیروز ممکن اســت شما را همه جا به اسم خودتان 
صدا بزنند، اما وقتی وارد خراسان می شوید مجوز اسم 
بهتان ندهند!مثلا من را در سراسر ایران به نام کوچکم، 
پوریا صدا می کنند، اما تا وارد خراسان می شوم، چون 
اســتادان با اســم من حال نمی کنند، خودبه خود به 
گــودرز تغییر نام می دهم؛ مثل همین ســیاه جامگان 
مشهد که توی مشهد اسمش شده مشکی پوشان دیار 
خراسان، اما همه جا ســیاه جامگان صداش می زنند. 
تا دیروز ما نگران بودیم مدل و نوع لباســمان برایمان 
مشــکل پیدا نکند  از امروز نگرانیم که فردا یکی توی 
خیابان ما را به اســم کوچکمان صدا نزند و داســتان 
نشــود. از فردا هم توی برنامه های تلویزیونی هر کی 
به مشکی پوشــان دیار خراســان بگوید سیاه جامگان، 
حتما تابوشکنی محسوب می شود و اخطار می  گیرد! 
حتی بعید هم نیست که مردم اعتراضشان را به چنین 
برخوردهایی با فرســتادن عدد دو به برنامه ۹۰ خیلی 
شدیداللحن ابراز کنند. خلاصه با این فرمان که پیش 
می رویم بعید نیســت فردا برویم ســاندویچی، حق 
انتخاب نوشــابه مشکی یا زرد را هم خودمان نداشته 
باشــیم و بابتش نیــاز به مجــوز از مراجع ذی صلاح 

داشته باشیم. تا آن روز زیبا خدا نگهدار. 
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کارتون خواب

او که رؤیاهایش را می سازد

در میهمانــی آخر ترم دانشــکده با کیم  برلی  �
صمیمی تر شــدم. از روز اول ترم با هم دوســت 
شــدیم، فورا خــودش را معرفی کــرد، گفت از 
پایتخت آمده با همسرش و تاجایی که می داند او 
و همسرش تنها زوجی هســتند که با هم در این 

دوره درس می خوانند. 
هــردو زاده و بزرگ شــده آمریــکا، مخالــف 
سیاســت های اقتدارگرایانه غرب و در پی ساخت 
دنیایی بهتــر و عادلانه تر بودند. بعــد از ازدواج 
مدتــی در آفریقا کار کرده بودند و حالا بازگشــته 
بودند که درس بخوانند. خانه ای کوچک و چوبی 
اجاره کــرده بودند که نیمــش روی آب دریاچه 
ساخته شــده بود، همسایه شان دست فروش بود 
و با ســگش در یک قایق زندگــی می کرد. خانه 
چوبی شان در آن شهر سرد و بارانی جای مناسبی 
برای زندگی نبود اما کیم  برلی عقیده داشت باید 
ویژگی های منحصر به فرد هر شــهر را تجربه کرد 
و ویژگی این شهر هم دریاچه ها و خانه های کنار 

آبش بود.
ذهنی مرتب و برنامه بلندمدت و مشــخصی 
داشــت. گذراندن دوره کارشناســی ارشد کمک 
می کرد تا ســطح درآمد هردوشــان بــالا برود و 
در چند ســال بتوانند وامی را کــه برای تحصیل 
گرفته انــد بازپرداخــت کنند و بعد بــرای خرید 
خانه وام بگیرند. بعد از اتمام دوره برمی گشــتند 
به پایتخت چندســالی آنجا کار می کردند و خانه 
می خریدنــد، بچه دار می شــدند و تــا بچه هنوز 
مدرسه نرفته خانه را اجاره می دادند و می رفتند 
جایی مثل آفریقا یا شــرق دور، بچه دوم آنجا به 
دنیا می آمد و بعد از پنج، شش سال برای مدرسه 

بچه ها برمی گشتند. 
اینکه یک دختر چنین برنامه بلندمدتی داشته 
باشد برایم جذاب بود. برای ما، جوان تر که بودیم 
برنامه ها ختم می شــد به اینکه در دانشــگاه چه 
رشــته ای بخوانیــم. برنامه هــای بلندمــدت به 
هــزار اتفاق افتاده و نیفتاده گــره می خورد و این 
ضرب المثل که ســیب را که می اندازی هوا هزار 
چرخ می خورد تا برســد به زمیــن، ملکه ذهنم 

شده بود. 
برای تحصیــلات تکمیلی که اقــدام کردم با 
وجــود گرفتن پذیرش و بورســیه ویــزا نگرفتم، 
برنامه هایم یک سالی جابه جا شد و مقصد تغییر 
کرد. کنجکاو بودم که ببینــم این دختر بلندپرواز 
چه درســی از روزگار خواهد گرفت. از روزی که 
کیم  برلی از برنامه هایش برایم گفت، هفت سالی 
گذشــته، باورکردنی نیســت اما تا اینجای برنامه 
که دقیق و موبه مو جلو رفته ، دخترش آمایا ســه 
سال پیش در خانه نقلی کوچکی که در پایتخت 

خریده بودند به دنیا آمد. 
ســه تایی با دخترک کوچک بــه آفریقا رفتند، 
دخترک را در مهد ثبت نام کرد و خود و همسرش 

مشغول کار شدند. 
چندماهی است فرزند دومش به دنیا آمده، به 
قول خودش زایمان در مأموریت. منتظر اســت تا 
مرخصی شــش ماهه تمام شود تا پسر کوچک را 
هم به مهد بفرستد و کار را شروع کند. خوشحال 
است که بچه ها در فرهنگی دیگر رشد می کنند و 
وقتی برای مدرسه به کشــور خودشان بازگردند، 

دنیادیده اند. 
باور کرده ام که می توانیم رؤیاهایمان را بسازیم 
و زندگــی کنیم. حتما برای ما در خاورمیانه کمی 
سخت تر اســت، اما شدنی اســت. دوروبرمان را 
نگاه کنیم و ببینیم هستند کسانی که رؤیاهایشان 

را ساخته اند. 
چه کیم  برلی باشد که دو کودک سفیدپوست 
دردانه اش را می فرســتد به مدرسه ای صحرایی 
در آفریقــا تا «دیگــری» را از نزدیک حس کنند و 
یاد بگیرند، همه ما فارغ از رنگ و نژاد و زبان مان 
انسان هستیم. چه صدیقه گیاهی که روستایش را 
در دل امیرآباد به شهر کوچک زیبایی تبدیل کرده، 
چه هایده شــیرزادی که فرزندانش ســایت های 
بازیافت زباله هســتند، چه عایشــه که پس انداز 
می کند برای سفری دور و دراز؛ مردمانی که رؤیا 
دارند و رؤیاهایشــان را زیست می کنند هرکجا که 
هستند افتخارآفرینند، کیم  برلی یکی از آنهاست 
و مــن منتظرم ببینــم جهانش را چگونــه زیباتر 

خواهد کرد؟.

زنانى که من دیده ام

 پوریا عالمى

حرف درشت

 بهمن کشاورز
 حقوق دان

آکادمى

کشــور ما حوادث طبیعی ویرانگر بسیاری به خود 
دیده اســت که برخــی از آنها نوســتالژی دردناکی در 
حافظه جمعی ما برجای گذاشته اند. زلزله سلماس را 
از کودکی به عنوان فاجعه ای مهیب از زبان پدربزرگان 
و مادربزرگانم شنیده ام و زلزله های بوئین زهرا و رودبار 
را بســیاری از ایرانیان به یاد دارند. هنگام وقوع فجایع 
انســانی، حس هم نوع دوســتی و همدردی آدمیان به 

اوج خود می رسد. 
همانند ســایر پدیده های اجتماعی جوامع در حال 
گذار، اینجا نیز شیوه های سنتی با روش های مدرن درهم 
 آمیخته می شــود. در دنیای امروز سازماندهی و درایت 
علمــی مهم ترین عامل موفقیت و بــا بهترین بازدهی 
تلاش های انســان ها همراه اســت. تمرکــز تلاش ها و 
کمک ها تحت یک مدیریت علمی و سازماندهی شــده 
تنها راه مؤثر برای سودمندی چنین تلاش هایی است. از 
این منظر ما هیچ فرقی با جوامع دیگر نداریم. اقدامات 
پراکنده نه تنها در شــرایط فجایع بزرگ چندان کارســاز 
نیســتند، بلکه برعکــس امــکان دارد از تأثیر کمک ها 
بکاهند. اگر نظارت بر یک نهاد بزرگ ممکن نیســت و 
ســلامت آن زیر سؤال باشــد، پس چگونه می توان به 
ده ها فرد یا مؤسســه کوچک و تازه  تأسیس شده اعتماد 
کــرد؟ البته افــراد زیادی وجود دارند کــه قابل اعتماد 
مردم هســتند و ظاهرا وجوه قابل توجهی هم مردم در 
اختیارشــان قرار داده اند، ولی توان نظارتی این افراد بر 
نحوه صحیح خرج شدن این کمک های مالی و غیرمالی 
چقدر است؟ چه امکانات قوی ای برای شناسایی نیازها، 
حمل ونقــل، خرید و تهیه مایحتاج نیازمندان و از همه 
مهم تر توزیع صحیح امکانات خریداری شده در اختیار 

این عزیزان است؟
تمام این مراحل نیازمند ســازمانی است متمرکز با 
سیســتم اطلاعاتی قوی و در ارتباط با سایر بخش ها و 
نهادهایی که در صورت نیاز امکانات و توانایی های خود 

را در اختیار نهاد متولی قرار می دهند. 
بــا توجه به تجارب تلخی که از زلزله های پیشــین 
کشورمان داشته ایم، آیا زمان آن نرسیده است که یک بار 
برای همیشه به شیوه ای علمی، بومی شده، به بهترین، 
مؤثرترین و ســریع ترین راه دست یافته و آن را به اطلاع 

همــه مــردم دور و نزدیک به محل رخداد برســانیم؟ 
چــرا باید پــس از این همه ســال تجربــه و مطالعه و 
دسترسی به امکانات مختلف جهان مدرن، همچنان به 
شیوه های سنتی، ناکارا و متأسفانه غلط و حتی زیان بار 
روی آوریم؟ در کشوری که هر لحظه امکان وقوع زلزله 
وجود دارد، لازم اســت مردمانش بدانند که به محض 
وقــوع آن، بهترین و ســریع ترین کار ممکن چیســت، 

نه اینکه روی به یافتن روش های تازه بیاورند. 
اســتدلال «عدم اعتماد به نهادهای دولتی» به نظر 
من نشــان از همان عقب ماندگی سنتی دارد که حتی 
در اندیشــه و عمل روشــنفکران و افراد شناخته شده و 
محبــوب جامعه ما نیز دیده می شــود. اگــر نهادهای 
دولتی قابل اعتماد نیســتند پس چــرا امنیت، آموزش، 
بهداشــت و... خود را به دولت می ســپاریم؟ واقعیت 
این اســت که هیچ دولتی دولت ایــده آل نخواهد بود 
مگر آنکه مدام در معرض پرسشــگری و مطالبه مردم 
قــرار گیرد. فســاد دولتی با روی گردان شــدن از دولت 
قابل رفع و کاهش نیســت. دولت یک امر مدرن است 
و مواجهــه با دولت نیز نیازمند ســازوکارهای امروزین 
و شناخته شــده است. اســتهلاک پول و امکانات مردم 
و توزیع غیراصولی، غیرفنی و نامتناســب آنها به بهانه 
عدم اعتمــاد به نهادهای دولتی نتایــج نامطلوبی به 
دنبال دارد که موارد فوق تنها بخشــی از آنهاست. اگر 
چنین امری رایج شــود و در وقایع دیگر نیز سرمشــق 
مردم قرار گیرد، تردیدی نیست که پای افراد سودجو در 
لباس خیرخواهی باز خواهد شــد که شناخت و کنترل 
آنها راحت نخواهد بود. فراموش نکرده ایم که قهرمان 
ورزش ملی و محبوب دل های مردم بودن دلیل داشتن 

توانایی اداره شهری بزرگ نیست. 
درســت این اســت که افراد شناخته شده که دارای 
مقبولیــت و محبوبیت اجتماعی هســتند، مردم را به 
کمک از طریق نهادهای دولتی و غیردولتی باســابقه و 
شناسنامه دار تشویق و توصیه کنند و خود نیز به عنوان 
سرمشق چنین کنند. از طرف دیگر با توجه به موقعیت 
اجتماعی خود پیگیر نحوه توزیع این کمک ها باشــند. 
آنان از قــدرت نقد و نظارت بالایی برخوردار هســتند 
و بــه مدد دوســتداران بی شــمار و امکانات مختلفی 
که بــرای ارزیابی عملکرد مســئولان دارند، می توانند 
ناراستی ها و ناکارآمدی ها را نشان دهند و به این  وسیله 
با پاســخ گوکردن مجریان به تدریــج در بهبود و ارتقای 
کیفی اقدامات کمک رسانی کشور مؤثر باشند و وظیفه 

ملی و روشنفکری خود را به جا آورند. 

شخصیت هاى محبوب و بازگشت به شیوه هاى سنتى

زیر آسمان

یک دهه بعد از آنکه هشتم مرداد، «روز بزرگداشت 
شیخ شهاب الدین سهروردی (شیخ اشراق)» نام گرفت، 
در سال ۹۰، بی سروصدا، شورای فرهنگ عمومی کشور 
این مناسبت را در کنار چند مناسبت دیگر از «صفحات 
اصلی» تقویم رســمی کشــور پاک کرد و فرســتاد ذیل 
ســیاهه ای از مناســبت ها در «ضمیمه» تقویم رسمی 
با این توضیح بر صــدر آن: «رویدادهای مهم و تاریخی 
که درج آنها در تقویم بلامانع است». این بلامانع بودن، 
البته جواز چاپ نکردن تعبیر شــده اســت؛ کمتر دیده 
شده (اصلا دیده نشده!) ناشــران تقویم، زحمت چاپ 
و نشــر مناســبت های ضمیمه را بر خود هموار کنند. 
این می توانســت تلاشــی بــرای به فراموشی ســپردن 
باشــد. به همین دلیــل، از ســال ۹۱ دیگر نامــی از این 
فیلسوف و عارف شــهیر در تقویم رسمی نبوده است؛ 
کســی که بنیان گذار فقید جمهوری اســلامی، مرحوم 
امام خمینــی(ره)، در نامه تاریخی خــود به گورباچف، 
رهبر شــوروی به او ارجاع داده بود.اوژن یونســکو، نیز 
در نامــه ای به هانری کُربن از او سپاســگزاری کرده بود 
که «عقل ســرخ» (نوشــته ســهروردی) را به فرانسه 
برگردانــده و آن را بــه غــرب هدیه داده اســت. حالا 
و هم زمــان با اینکه شــورای فرهنگ عمومی اســتان 
زنجان (زادگاه ســهروردی) به این مســئله حساسیت 
نشــان داده و در آخرین جلســه خود، شنبه (۲۹ مهر)، 
تصمیــم گرفته مصرانه از شــورای فرهنــگ عمومی 
کشــور بخواهد که نام شــیخ شــهاب الدین سهروردی 
را بــه تقویم هــا برگردانــد، دبیــرکل کمیســیون ملی
یونسکو – ایران (سعداالله نصیری قیداری) نیز اعلام کرده 
که «هشتصدوپنجاهمین سال زندگی فعال سهروردی، 

فیلســوف و عارف بزرگ ایران، در فهرســت بزرگداشت 
مشــاهیر جهانی یونسکو قرار گرفته اســت». مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســلامی استان زنجان دراین باره گفته: 
«در جلسه اخیر شورای فرهنگ عمومی استان گزارشی 
از روند حذف شدن روز شیخ شهاب الدین سهروردی در 
ســال ۹۰ از تقویم رسمی کشــور ارائه شد که بر اساس 
آن، در این سال ٥۰ مناسبت، از جمله روز سهروردی از 
تقویم حذف شده و به ضمایم تقویم منتقل شد. بعد از 
بحث و بررسی از سوی اعضای شورای فرهنگ عمومی 
در این خصوص، تصمیم بر آن شد که با ارسال نامه ای 
به شــورای فرهنگ عمومی کشور، درخواست بازگشت 
این روز به تقویم رسمی کشور مطرح شود. مردم عادی 
به ضمائم تقویم رسمی کشــور دسترسی ندارند. تا به 
امروز کسی متوجه حذف این نام گذاری از تقویم رسمی 
کشــور نشده، چراکه فرقی بین تقویم و ضمائم آن قائل 
نبودند تا اینکه یکی از اهالی فرهنگ استان این موضوع 
را مطرح کرد. کسانی که با فلسفه آشنایی دارند، نظرات 
این شخصیت بزرگ را به خوبی می شناسند. در پنج سال 
گذشته باید درخواست بازگشت این نام گذاری به تقویم 
رسمی کشــور مطرح می شــد، ولی گویا کسی متوجه 
این موضوع نشــده بود. از ٥۰ عنوانی که در سال ۹۰ از 
تقویم رسمی حذف شــدند، یک عنوان بعد از پیگیری 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی به 
تقویم بازگشته است». هم زمانی این درخواست با توجه 
یونســکو به شیخ شهاب الدین ســهروردی در فهرست 
بزرگداشت مشــاهیر جهانی، می تواند شورای فرهنگ 
عمومی کشــور را به نقض تصمیم عجیب شش سال 

قبل خود تشویق کند. 
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